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شهر فرنگ

تماشاخانه

 شرلوک هولمز
به ایران می آید!

فرهنگستان زبان معادل فارسی »رجل سیاسی« را مشخص کرد

    شورای نگهبان از این پیشنهاد استقبال کرد و به خبرنگار شهرونگ گفت:
اصلا این طوری تشخیص صلاحیت هم راحت تره

    خبرنگار شهرونگ: آقای فرهنگستان این واژه را ما ساختیم و شوخی است
لطفا فحش ندهید

#زنان_فارسی_را_پاس_بداریم #و_غیرفارسی_را_هم   #شهرونگ

    شرلوک هولمز به خبرنگار شهرونگ گفت: برای پیدا کردن کسی که این مشکل 
را به وجود آورده باید سوابق کاندیداها را بررسی کنیم. یک ضرب المثل شرقی 

می گوید: مناظره گَزیده از پخش  زنده و مُرده می ترسه
سپس ذره بینش را بیرون آورد و اسم کاندیداها را توی گوگل جست وجو کرد

# مناظره_به_پا_شود_چه_کسی_کله پا_می شود؟   #شهرونگ

کوچه دوم

داود صفری|   کارتونیست | 

کوچه سوم کوچه اول
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گمشده ها

مناظره دوم... وعده 
 برگزاری کنسرت
در یکی از ستادها

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

مجری: بعد ازبرگــزاری موفقیت آمیز 
نخستین مناظره و بازخوردهای خوب آن 
درجامعه تصمیم گرفتیم مناظره های بعدی 
را هم تندتند برگزار کنیم. درمناظره امروز من 
سوالی طرح می کنم و همگی دوستان تک 
به تک نظرشان را درمورد آن موضوع بیان 

می کنند. موافقید؟ 
هر 6 کاندیدا: بله!

مجری: خب. ســوال اول. به نظر شــما 
کدام شغل جزو مشاغل پرخطر محسوب 
می شود و برای بهبود وضع کاری آن شغل 

چه برنامه ای دارید؟ 
روحانی: به نظر من ریاســت جمهوری 
خودش پرخطر ترین شــغل دراین کشور 
است. یعنی شما کافی است فقط به سرنوشت 
سه رئیس جمهوری قبل از من دقت کنید. 
می بینید کار من چقدر کار ریسکی ای است. 
متاسفانه من دراین خصوص کاری از دستم 
برنمیاد جز این که بنشــینم به سرنوشت و 

آینده محتوم خودم فکر کنم. 
رئیسی: من تا حالا به شغل و کار اجرایی 
فکر نکرده بودم. اینم حرفیه ها. من گفته بودم 
تو شعارهام شغل درست می کنم اما شغل 
پرخطر تو برنامه هام نبود انگار. من اگه ممکنه 

درمناظره بعدی به این سوال جواب میدم.
قالیباف: خیلی عجیبه چون به نظر من هم 
همان جوابی که جناب روحانی گفت، درسته 
و این امکان نداره که من با ایشون موافق باشم. 
برای پرستیژم بده اصلا. حالا شده دیگه. فقط 
من این نکته را اضافه می کنم که برای کاهش 
خطر این شغل برنامه ای مردمی دارم و آن هم 
این است که خودم به جای دیگران جانفشانی 
می کنم. میلــه داغ را می گیرم و داخل گود 
می شوم و سختی و مرارت رئیس جمهوری 
را به جان می خرم که مــردم ناغافل دراین 
آتش نســوزند. در واقع خودم را ققنوس وار 

فدا می کنم.
میرسلیم: بمیرم الهی. من با تجربه ویژه در 
امر نجات غریقی و امور وابسته و پیوسته فکر 
می کنم. زیرآبی رفتن خیلی شغل سخت و 
جانفرسایی است. باید تسهیلاتی فراهم کرد. 
عزیزانی که زیرآبی می روند، بدون ترس به 

سطح آب برگردند. 
جهانگیری: فعلا کسی به جناب روحانی 
حرفی نزده که من مجبور به پاسخگویی بشم. 

من هم درمناظره بعدی عرض می کنم.
هاشمی طبا: من هنوز فکر می کنم اشتباه 
شده و من در انتخابات شوراها ثبت نام کرده 
بودم. باور کنید جواب های من هم مربوط به 

سوالات شوراهاست. 
مجری: نظر شما درمورد برگزاری کنسرت 

چیست؟ 
رئیســی: بنده یک پدر خانمی دارم که 
مجبورم نظر ایشــان درمــورد برگزاری 
کنسرت درمشهد را درسراسر کشور اجرایی 
کنم. ریاست جمهوری جای خودش اما ما را 

با پدرخانم دعوا نیندازید بالاغیرتا.
هاشمی طبا: تا وقتی که درتهران سالن 
مناسب نسازیم... ببخشید من هنوز تو تهران 
موندم. تا وقتی سالن مناسب درکشور ساخته 

نشود، باید جلوی کنسرت ها را بگیریم.
جهانگیری: خیلی هم خوب اســت. من 
صدبار به این وزیر ارشاد گفتم مرا با خودش 

ببرد اما مدام جواد ظریف را می برد. 
میرسلیم: اگر تماشاچی ها دو انگشتی 
دست بزنند، مشــکلی نداره اما در غیراین 

صورت باید همه کنسرت ها لغو بشوند.
قالیباف: بستگی داره به زمان اجرا. نزدیک 
انتخابات باشه بگو تو ستاد من برگزار بشه. بعد 
از انتخابات باشه، اصلا برگزار نشه. تابع زمان و 

مکان باید باشه.
روحانی: کلید کنســرت تــو جیب من 
هســت اما قفلش نه. با کلیدی که تو جیب 
منه، دربعضی ســالن ها باز میشه اما کلید 
برخی ســالن ها دربرخی شهرستان ها تو 
جیب من نیست. قفلشــم که بقیه زدن. از 

خودشون بپرسین.

 ها
گ
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علی رمضان
طنزنویس
aliramzanpur@gmail.com

آقای فکور، معلم علوم  و آزمایشگاهمان بود. 
استخوانی و کشــیده با موهای پرَکلاغی. یک 
روپوش  هزار رنگ هم داشــت که آن قدر نتایج 
آزمایش رویــش ریخته بود، دیگــر چیزی از 
سفیدی اش به چشــم نمی آمد. خنده از لبش 
نمی افتاد. بــه هر بهانه ای می گفــت: خنده بر 
هر درد بی درمان،  دواســت و بعد هم خودش 
غش غش می خندیــد. فرقــی نمی کرد زنگ 
اول باشد یا آخر، همیشــه پرانرژی و سرحال 
بود. مثــل نــوار ضبط شــده درس را از حفظ 
می گفت. کلمات را جویــده جویده می گفت 
و با دســت و پایش جمــلات را کامل می کرد. 
موقع حرف زدن، همزمــان روی هوا محتوای 
صحبت هایش را می کشید و وقتی می خواست 
حرف را عوض کند، شــکل های فرضی قبلی را 
درهوا پاک می کرد. تندتنــد فرمول ها را روی 
تخته می کشید، مواد را روی هم می ریخت و از 
تماشای واکنش ها دیوانه می شد. بعضی وقت ها 
چند دقیقــه قفل می کــرد روی قل قل و بخار 
جادویی که از سر ظرف بیرون می ریخت. بعد 
ناگهان از آن حال بیــرون می آمد و یک جوک 
تعریف می کرد. جوک هایش یک چیز خنده دار 
داشت که ما نمی فهمیدیم. خودش اما در بند 

خندیدن ما نبود و ریســه می رفت. همین که 
جوکش تمام می شــد، آن قدر می خندید که 
ضعف می کــرد. وقت هایی کــه قهقهه می زد، 
چشــم های شهلایش تنگ می شــد و پوست 

نقره ای اش کش می آمد.
عاشــق آزمایشــگاهش بود. هیچ وقت دفتر 
معلم ها نمی رفت. مستقیم از آزمایشگاه می آمد 
سر کلاس و به محض تمام شدن کلاس، دوباره 
برمی گشت آزمایشــگاه. درظلمات زیرزمین، 
آزمایشگاه آقای فکور مثل یک باغ سرسبز بود. 
از زمین تا سقف پر بود از گلدان هایی که خودش 
می کاشت و رویشان تحقیق علمی می کرد. فقط 
حیف که هوایش گرفته بــود و همین که وارد 
آزمایشگاه می شــدیم، چرتمان می گرفت. دم 
گرم گلخانه و آرامش بهشــتی که داشت، تمام 
کلاس را در هپروت فرو می برد. تنها کلاسی بود 
که برای تمام شدنش لحظه شماری نمی کردیم. 
هیچ کس متوجه گذر زمان نمی شد. آزمایشگاه 
مثل سرزمین عجایب بود. به محض گذشتن از 
در، همه چیز فرق می کــرد. محبت و مهربانی 
آقای فکور ما را هم با همدیگر مهربان تر می کرد. 
دیگر کسی با کســی دعوا نمی کرد. همه فقط 

لبخند می زدند.
آقای فکور دســت به خیر هم بــود. به خرج 
خودش یک هواکش بزرگ برای آزمایشــگاه 
خرید تا دود واکنش ها کسی را مسموم نکند، با 
این حال باز هم بخارهای رنگی از هوا نمی رفت. 
زنگ تفریح ها یا وقت هایی که کلاســی در کار 

نبود، اوضاع از این هم بدتر می شد. مه غلیظی 
همه  جا را می پوشاند و چشم، چشم را نمی دید. 
با این وضع، باز هم آقای فکور درمیانه دود و مه، 

مشغول کار برای پیشبرد علم بود.
همیــن  کار و تلاش زیاد هم باعث می شــد 
که آقای فکور با اختــلاف، ثروتمندترین معلم 
مدرسه باشد. آقای فکور برای همه ما، قهرمان 
علم بهتــر از ثروت بــود. مردی که همیشــه 
می گفت، اگر علم داشــته باشــی و درمسیر 
درستی از آن استفاده کنی، حتما به ثروت هم 

می رسی.
خودش  ســال اول با پیکان جوانــان آمد و 
هر سال بهتر از پارسال شد. آن قدر بهتر که  سال 
آخر، وقتی من داشتم برای همیشه از آن مدرسه 

می رفتم، یک بی ام و دو هزار نو، خریده بود.
 فکــور آن پاییــن، گوشــه زیرزمین، یک 
کارخانه کوچک خوشحال سازی برای خودش 
راه انداختــه بود و تمام این ســال ها داشــت 

شادی هایش را بین بچه ها تقسیم می کرد.  
اینهــا را اما هیچ کس نفهمیــد. نه ناظم مان 
آقای فراهانی که تمــام وقت درگیر مو، ناخن و 
وضع رخت ولباس ما بود و نه باقی کادر مدرسه 
و معلم ها که بحث شان هیچ وقت از اطلاعیه های 

تعاونی اداره فراتر نمی رفت.
خاطــرات کســب وکار پنهان آقــای فکور 
را، ســال ها بعــد همکلاســی های معتــادم 
تعریف کردنــد. همــان مشــتری های مرد 

خوش حالی فروش.

| جواد غذایی| بابای سعید کم مانده بود پاشنه در را از جایش دربیاورد. 
ما این طرف درمنتظر بودیم که اگر بابای ســعید موفق شد وارد بشود، اول 
مامان با تابه بزند توی ســرش، بابا جفت پا برود تو شــکمش و من از پشت 
دست هایش را ببندم. داخل نامه ردصلاحیت سعید که منتشر کرده بودم، 
علت های مهم زیادی مطرح شــده بود، مثلا چند  ســال پدرش قاچاقچی 
سوزن ته گرد بوده. ظرف ســه روز بررسی صلاحیت، همه جیک و پوکشان 
درآمده بود. مخصوصا روی پدرش خیلی تمرکز کرده بودند. مادر ســعید 
بعد از دیدن نامه روی دیــوار آن هم با مهر و امضای عالی ترین نهاد مملکت 
قهر کرده بود. معلوم شد طی سفرهای خارجه برای آوردن سوزن ته گرد دو 
تا پسر با نژاد ایرانی-گرجســتانی به جمعیت کره زمین اضافه کرده است. 
فهمیدم تأیید صلاحیت الکی الکی هم نیســت. آدمی که پدرش ســوزن 
ته گرد و چهار تا خلاف ریز را نتواند پنهان کند، معلوم است صلاحیت ندارد. 

ازقدیم می گویند؛ گنجشک چیه رئیس جمهورش چی باشه. 

| علی اکبر محمدخانی| چند شــب پیــش من و خانومم توی خونه به شــکل 
مشمئزکننده ای تنها بودیم که یهو دزد اومد، ما هم از ترس سریع رفتیم زیر پتوی گلبافت. 
حالا توی اون وضعیت، خانومم گیر داده بود؛ »من کاهو می خوام«. من گفتم: »آخه نصف 
شبی، زیر پتو، دزد تا دندان مسلح بالای سرمون، کاهو از کجا بیارم؟« خانومم گفت: »آخه 
هروقت اسِترچ می گیرم، باید کاهو سِکنجبین بخورم وگرنه جیغ می زنم.« من گفتم: 
»منظورت اسِترسه دیگه؟« گفت: »حالا هرچی، یالا من کاهو می خوام«. هیچی، مجبورم 
کرد سینه خیز برِم از توی آشپزخونه براش کاهو سکنجبین بیارم. بعدم با اولین گازی که از 
کاهو برداشت، چنان صدای خِرچی بلند شد که دزده فهمید و اومد پتو رو از روی سرمون 
کشید وگفت: »توی این وضع مشمئزکننده، با همدیگه چه نسبتی دارید؟« ما گفتیم: 
»ببخشید، خودت با ما چه نسبتی داری؟« دزده کارت شناسایی  درآورد و گفت: »من 
دزدم«. ما گفتیم: »خب ما هم زن و شوهریم« دزده گفت: »از کجا بدونم و اینا؟« هیچی 
دیگه چاره ای نبود، مجبور شدیم یه پنجاهی بذاریم کف دست دزده، تا بی خیال ماجرا 
بشه. می خوام بگم مدارک شناسایی تون همیشه همراهتون باشه. لازم می شه بالاخره.

جابجایی

امروز بگویم به شــما حرف حماسی

انگار کسی نیست در ایران سرجایش

دکتــر پی بــازار طلا و مــس و آهن

وقتی که تتلو بشــود فلســفه پرداز

فعال سیاسی شــده درحاشیه رانده

باید بشــود فکر به این وضع اسفناک 

ای کاش نبندند به من انگ سیاسی

لازم شــده بر آن بشــود نقد اساسی

تاجر شده اسپاااانســر فجر سپاسی

باید که بگویند هنرمند به ساســی

خواننده سابق شــده فعال سیاسی

تا بلکه بیابیم از ایــن حال، خلاصی!

| ارمغان زمان فشمی| 

 سبیل سیاسی
جایگزین رجل سیاسی شد!

مرد خوش  حالی فروش

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

 ستاد انتخابات برای پیدا کردن مشکل پخش زنده مناظره ها
از شرلوک هولمز کمک می گیرد


